
بشقاب پــرنده ی ایـران
سـاخت فرانسه

روز صفدری �ب

»اگر هر نظام توتالیتر نظامی دیکتاتوری است، هر دیکتاتوری توتالیتر نیست. 
انسان  بر  توتال  و  تام  سلطه یابیِ  آرنت، خواستار  هانا  قول  به  توتالیتاریسم، 
است، و همین که او را به انقیاد خود درآورْد، می خواهد او را از بیخ وبن تغییر 
فقط  بناشده که   Weltanschauung جهان بینی  یک  بر  توتالیتاریسم  دهد. 
اهل بیت اش از اختیارِ تفسیرِ آن برخوردارند، و از دل چنین تبیینی از جهان 
است که جهت گیری های رژیم سرچشمه می گیرند و برحسب آن نظام توتالیتر 
خمیرمایه ی انسان را ورز می دهد. رایش سوم بر نازیسم بنیان یافت، استالینیسم 
بیستم  قرن  پایان  در  اسلامیسم:  بر  ایران  اسلامی  انقلاب  و  مارکسیسم،  بر 
توتالیتاریسم به یک شعبه ی دیگر نیز مجهز شد، بنیادگراییِ دینی،  بازخیزیِ 
پدیده هایی بسیار رایج در دوران باستان، سپس در قرون وسطا و  در عصر 

کلاسیک )تفتیش عقاید، جنگ سی ساله(.«
 به نقل از کتابی با عنوان »در آزمایشگاه های بدترین چیز« نوشته ی اریک 

فای، Éric Faye، سال انتشار ۱۹۹۳.
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در  قهوه ای،  و  سرخ  توتالیتاریسم های  رمزآلود ِ  تحریفاتِ  استیلای  اگر 
مقیاس تاریخی، از سوی آگاهی و وجدانِ به لحاظ انسانی رادیکال و حساس، 
هرچند اقلیت وار، نسبتاً زود افشا و درهم شکسته  شد، اما به حکم شواهد باید 
گفت که توتالیتاریسم اسلامی همچنان بر مشاعر مستولی است و آگاهی ها را 

خلع سلاح می کند.
در طول چند دهه ی اخیر، ایران همزمان آزمایشگاهِ هیولای خوفناکِ فاشیسمِ 

دینی و شگرفاییِ فراگذشتن از آن از طریق انقلابِ زندگیِ روزمره بوده است.
شرکت کنندگان در بحثِ دروغین و نمایشی میان »چپ گراییِ اسلامی« 
است که  رمزآلودی  تحریف  همان  بازتولید  تنها  »اسلام هراسی« کارشان  و 

برخاسته از ستیزه میان »محور شرارت« و »شیطان بزرگ« است.
رائول ونه گم  متنی به تاریخ سپتامبر ۲۰۲۲نوشته با عنوان فراگذشتن از 
دین، که تا دل آشوبه ی نهایی، قلب )دل( این جهانِ بی قلب بوده است، و همراه 
با اهداییه ی  به زنان ایرانیِ که حجاب هاشان را می سوزانند، این چهارپاره از 

شارل دَوره Charles d’Avray۱  را نیز سرلوحه ی آن کرده است:

می خواهی آرمان شهرها بسازی
نخست ویران کن هیولاواره ها را

حکومت ها پادگان ها کاتدرال ها را
که برای ما یکسره مهمل اند و پوچی

دوست دارم به نوبه ی خود تکه ای از این متن را پیش درآمد تحلیل مختصری کنم 
که در ادامه خواهد آمد:

»این کهن گرایی به جنبش انجیل پرستان یک نوگرایی جعلی می بخشد که 
همواره همچون پوششِ معنوی امپریالیسمِ دولت های آمریکای شمالی به کار 
ـ کیست که به یاد نیاورد که میسیونرهای مذهبی برای ریشه کن کردنِ  رفته است ـ
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بومیان قاره ی آمریکا به آنان پتوهایی آغشته به ویروس آبله هدیه می دادند؟
ایران و آمریکا زوجی در دعوا و ستیز را تشکیل می دهند که همسانی شان 
در پاک دینی، در کیشِ اطاعت، در ریاکاری، در صیادخوییِ متکی به خدایی 
بی رحمانه رحیم، آن ها را، به رغم میل شان، در وحدت و وصلت قرار می دهد.

اسلام، چه شیعه و چه سنی، بقای خود را مدیون چیرگیِ اقتصادی از نوع 
زراعی است که منابع نفتی را همچون محصولات زمین و سوداگری در بازار 
بورس را همچون فَوران شان می داند. تفاوتِ بزرگ اش با آمریکا این است که 
ایران زنان حجاب هاشان را، که نشان ازخودبیگانگی است، می سوزانند،  در 
آمریکایی هنوز »دعای شُکر« می خوانند و  از زنان  حال آن که شمار بسیاری 
روزهای یکشنبه به کلیسا خدمت می کنند. سیاستِ سیادت طلبانه  و ماچوگرای 
برابر  در  نمی تواند  ماهیتاً  بداند،  قدرت مند  را  هم که خود  هر چقدر  آمریکا 
ضربه های زنانِ سرتافته ای مقاومت کند که زیستن خواهی را در جایگاه جنگی 

چریکی نشانده اند.«
من مترجمِ متن هایی از فرانسوی به فارسی ام. بیش از چهار دهه است که 
برای فارسی زبان ها به ترجمه و معرفی آثار و نویسندگانی می پردازم که پیش تر در 
زبان فارسی شناخته شده نبوده اند. دمِ زندگی بخشی که از خواندن این متن های 
رهایی خواه نصیب ام می شده، بیان گرِ  پژواک حیاتیِ همان جادویی است که 
 ،)Viniculum( جوردانو برونو آن را با کلماتِ پیوند دهنده، پیوند یابنده و پیوند

و شارل فوریه با کشش های شیفته وار بیان کرده اند.
اما این میل و خواست من همواره با دیوارهایی برخورد کرده که نظام دینی 
ـ فاشیستی در ایران و وزارتِ ارشادِ اسلامی اش برافراشته اند. از این جا برخاسته 
ضرورتِ آموختنِ هنرِ انتظار و ابداع هزار و یک ترفند برای پخش این متن ها به 
سوی خوانندگانی که خسته از ستم و خفقان همواره در جست وجوی آزادی ها 

بوده اند.
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ارشادِ  به دست پلیس گشتِ  امینی در سپتامبر ۲۰۲۲  قتل مهسا )ژینا( 
دین سالار سه روز پس از بازداشتِ او در تهران به جرم »بدحجابی«، آتشی بود 
که باروتِ خشم های تلنبارشده ی »دختران طاهره« و نیز جامعه ای را شعله ور 

ساخت که ۴۳ سال جباریتِ اسلامیستی رُس شان را کشیده است.
نسخه ی شیعیِ دولت اسلامی زهدانِ نسخه های سنیِ آن، طالبان و داعش، 
یا اسلامیست های الجزایری است که در سال ۱۹۹۴ در شهر مفتاح، دخترِ 

جوان، کاتیا بنغانا را به جرم بی حجابی کُشتند.
مردانِ  و  زنان  اسلامی«،  »جمهوری  مرگبارِ  تاریخِ  در  بار  نخستین  برای 
و  ترکیه  در  زنانِ کردِ  معروف  از سرگرفتنِ شعار  با  هم،  دوشادوشِ  سرتافته 
روژاوا یعنی زن زندگی آزادی به مصافِ ساز و برگِ هیولاییِ سرکوب رفته اند. 
خیزش به طور خودجوش به سرتاسر کشور گسترش یافته و همه ی ویژگی های 
قومی، منطقه ای، نسلی یا جنسیتی را پشت سر گذاشته است. زنان حجابِ 
اجباری از سر برداشته و با رقص و سرود در ستایش زندگی و آزادی آن را در 

آتش می افکنند.
این نخستین بار نیست که رژیم دین سالار و تاجرمسلکِ در ایران با جنبشِ 
شورش گرانه ی اعتراضی رو به رو می شود. در سراسر عمرِ ننگین اش این  رژیم 
دچار بحرانِ ثباتی بوده که در آن حفظِ نظام جز با ترس و ترور ممکن نبوده 

است.
اما از جنبش سبز ۱۳۸۸ به بعد، سیکل خیزش ها شتاب گرفته و رادیکال تر 
و   ۱۳۹۶ سال های  در  به خصوص  متوالی،  شورش های  توالیِ  است.  شده 
۱۳۹۸، که با قساوتی هر بار شدیدتر درهم شکسته شده، با رادیکال تر شدنِ 
گاهی هایی توأم بوده که در مطالباتِ بیش ازپیش براندازانه بیان شده است:  آ

پایان دادن به نظامِ دین سالار.
با در نظر گرفتن این سابقه ی مبارزاتی است، مبارزاتی که از ابتدای استقرارِ 
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رژیم اسلامیستی در ۱۳۵۷ آغاز شد، که می توان دامنه و معنای خیزش جاری را 
درک کرد، خیزشی که نه فقط پدیده ای برآمده از عدم نیست بلکه فرجام ۴۳ سال 
مقاومتِ اجتماعی و مخالفتِ حسّانیِ روزمره، به ویژه و به طور رادیکال از سوی 
زنان، علیه اسلامی سازیِ دنیای حسی و حسّانی جامعه است. زیرا با استقرارِ 
دین سالاری اسلامی در ۱۳۵۷ در ایران، یک دیکتاتوری با لباس و الزاماتِ 
اجتماعی  ـسیاسیِ مدرن )رژیم سلطنتی( با یک دیکتاتوریِ ایده ئولوژیک، با 
با مقاصدِ توتالیتری و  از ترس و ترورِ سرکوبگرانه جایگزین شد که  رژیمی 
تمامیت خواهانه و با تعیین »دشمنان«اش برپایه ی معیارهای ایده ئولوژیکی در 

صددِ ساختن »یک انسان نوین اسلامی« بود.
اما برای آن که زمینه و موقعیتِ موضوعی که در پی خواهد آمد روشن تر 
شود، از میان متن هایی که ترجمه کرده ام دو تکه نقل می کنم. اولی از رائول 
ونه گم است: »برای آزادی های واقعی هیچ چیز سهمگین تر از آزادی های واهی 
الغای آن ها و واکنشِ مرگباری که این عمل اشاعه می دهد.« )  نیست، مگر 
از کتاب بین الملل نوع بشر(. دومین تکه متن از مارسل مورو: »آیا غربی ها 
سرانجام روزی این سئوال هم ساده و هم وحشتناکِ الزامی را از خود خواهند 
زن را نهادینه کرده اند چه رابطه و رفتاری می توان  پرسید که: با رژیم هایی که تنزل ِ
داشت؟]…[ تمکینِ ما به ناپذیرفتنی ها بی پایان است. پس، همچنان به پذیرایی 
از زن ستیزهای در قدرت، با تشریفات لازم به افتخارِ مقام شان، ادامه می دهیم 
و در صورت لزوم، به مدت برگزاری مراسم یک سرگرمی، و با همراهیِ نخبگانِ 
سرای پولکی مان، هزار و یکمین شبی تقدیم حرص و شهوت شان می کنیم. 
]…[ پس، همچنان طوری رفتار می کنیم که انگار آن آپارتایدِ هیولاواری که من 
از آن می گویم وجود ندارد. من فکر می کنم حتا آن انگیزه  ی درونیِ زیبا را در 
وجودمان از بین برده ایم که می توانست ما را وادارد تا چنان که باید به زنانی 
کمک کنیم که، با به جان خریدن همه ی خطرات، با شهامت علیه اربابان شان 
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و موقعیتی که این ها بر زنان تحمیل می کنند می شورند. لابد این توقعِ زیادی 
این  در  برابری خواهانه  لفاظیِ  رگِ  چند  هر  است،  واقع گرایی مان  از  داشتن 
واقع گرایی همیشه متورم بوده است. و نیز توقعِ زیادی داشتن است از برخی 
فمینیست ها، که جزو شتاب زده ترین آدم ها در برافراشتنِ بیرقِ جنسیت شان در 
هر فرصتی هستند. همان هایی که مثل بسیاری از »انقلابیون« قلابی، غلیانِ 
عاطفی شان فرصت طلبانه، و بی تفاوتی شان گزینشی است. چه کار کنم، دستِ 
خودم نیست: هر بار که کنجکاوانه به رفتارهای یک جامعه می نگرم، پیش از 
هر چیز واکنش هایم را تابعِ جایگاهی قرار می دهم که این جامعه برای زن قائل 
است.]…[ براستی بر این باروم که موقعیتِ تحمیل شده بر زن، در طول اعصار، 

اولین نوع از نژادپرستی هاست.«
کار من در ترجمه اساساً از فرانسوی به فارسی بوده است. دل شیفته ی 
کوکب های هدایتی که در هم اختران یا منظومه ی شاعرانه ـ لیبرتریِ رهایی خواهی 
فارسی زبان ها  با  را  راه نشان هایم  داشته ام  دوست  یافته ام،  فرانسوی  زبان  در 
قسمت کنم و از این طریق در ترمیمِ خسران ها و کمبودهای ناشی از تاریخِ درازِ 

استبداد و تاریک اندیشی در سرزمین زادگاه ام سهمی ایفا کنم.
وقتی هم که به ترجمه از فارسی به فرانسوی رو آورده ام، نه برای عرضه ی 
ترجمه ای جدید از فلان رباعی خیام یا هر متن کلاسیک فارسی دیگری، بلکه 
بیشتر، به قول نیچه »ترجمه ی متنِ واقعیت«، واقعیتِ زیسته در ایران، بوده 
است. همان واقعیتی که در فرانسه اغلب چنان بد بازنمایی و ترجمه شده که، 
به ویژه از هنگام فورانِ انقلابِ اجتماعیِ زن زندگی آزادی در سپتامبر ۲۰۲۲، 
همچون یک OVNI ) شیء پرنده ی ناشناخته( یک بشقاب پرنده در آسمان 

فرانسه به نظر می رسد.
نگاهی تبارشناختی به این بشقاب پرنده:

 از زمان تشکیلِ یک دولتِ شیعی دوازده امامیِ افراطی توسط سلسله ی 
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صفوی در آغاز قرن شانزدهم میلادی، برخی از مراجع شیعی به تدوین یک 
اوایل قرن  پروژه ی مکتبی به قصدِ کسبِ قدرتِ انحصاری رو می آورند. در 
نوزدهم، ملا احمد نراقی به تدوینِ نظریه ی »ولایت فقیه« می پردازد. خمینی 
این نظریه  ی دینی را می گیرد، استحکام می بخشد و آن را به بنیانِ »جمهوری 
تبدیل  در سال ۱۹۷۹  پهلوی  پادشاهی  از سقوط  پس  مستقرشده  اسلامیِ« 

می کند.
دستگاه قدرتمند روحانیتِ شیعه، به عنوان متحد و رقیبِ تاریخی شاهان 
در ایران، در سرکوبِ خونینِ آخرین جنبشِ اصلاح گرانه و هزاره باور در قرن 
نوزدهم، یعنی جنبش بابیان، نقشی تعیین کننده داشت. همان جنبشی که طاهره 
قرة العینِ شاعر، از فعالان اش بود و با فتوای مراجعِ شیعی به طرزی فجیع به قتل 
رسید. رائول ونه گم در بازچاپ کتاب معروف اش »جنبشِ آزاده روحی« در سال 

۲۰۰۵، این اهداییه را نوشته است:
»به زنان و مردانی که، با تلاش برای برقراری جامعه ای انسانی که در آن 
خوشبختیِ هر فرد با خوشبختی همگان همبسته باشد، مبارزه کردند و همچنان 

مبارزه می کنند تا زمین از چنگ طاعون دینی رها گردد.
عام  ملاء  در   ،۱۸۴۸ سال  به  قرة العین، که  طاهره  ایرانی،  شاعرِ  یادِ  به 
حجاب از سر برداشت، اعلام کرد که دیگر هرگز آن را سرش نمی کند و همه ی 
زنان کشورش و زنان سراسر جهان را به آزادساختنِ خود از جباریت مردانه 

فراخواند.«
قیام مردمی علیه رژیم پادشاهی در ۷۹ـ۱۹۷۷ قدرت های غربی را واداشت 
تا به ایجادِ چنان تغییری در رأسِ دولت بیاندیشند که بتواند پتانسیلِ جنبشی 
را که از لحاظ اجتماعی براندازانه و از لحاظ جغرافیای سیاسی ثبات شکنانه 
بود متوقف کند. در کنفرانس گوادلوپ در ژانویه ۱۹۷۸، چهار قدرت آمریکا، 
بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی »در باره ی بحران سیاسی ایران، وضعیت کامبوج، 
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خشونت در آفریقای جنوبی، نفوذِ اتحاد جماهیر شوروی در خلیج فارس، کودتا 
در افغانستان و وضعیت در ترکیه، گفت وگو می کنند. یکی از اصلی ترین مسائلِ 
مطرح شده بحران سیاسی در ایران بود که به قیام علیه سلسله ی پهلوی انجامیده 
بود. چهار رهبر دولت های یادشده به این نتیجه رسیدند که هیچ امکانی برای 
نجات جایگاهِ محمدرضا پهلوی به عنوان شاهِ ایران وجود ندارد، و اگر او در 
مقام سرکرده ی کشور باقی بماند، ممکن است جنگ داخلی وخامت یابد و به 
مداخله ی اتحاد جماهیر شوروی بیانجامد«. گزینه ی خمینی )که مواضع او به 
عنوان مخالف سرسختِ کمونیسم و نیروهای چپ شناخته شده و به رسمیت 
شناخته شده بود(، همچنین میانجی گریِ فرماندهی ارتش آمریکا میان ارتشیان 
سلطنت طلب و روحانیت شیعه به منظور اطمینان دادن به دستگاه روحانیت 
در باره ی بی طرفیِ ارتش شاهنشاهی برای گذارِ قدرت، طی همین کنفرانس 

تصمیم گیری شد.
برخلاف تبلیغات و اطلاع زداییِ رایج طی ۴۴ سال گذشته، خمینی و طرحِ 
دین سالاری اش نه فقط تنها چشم انداز ممکن نبود که »به طور طبیعی« از سوی 
»جامعه ای سنتی و مذهبی« برآمده از خیزش ۱۳۵۷ در ایران باشد، بلکه طرحی 

کاملًا برساخته ی ملاحظاتِ جغرافیایی سیاسی بود.
و باز برخلاف همین پروپاگاندا، آگاهی انتقادی در برابر خمینی و پروژه ی 
»ولایت فقیه«اش یکسره در ایران غایب نبود، حتا پیش از رسیدن خمینی به 
بنابراین  با دیدگاه های غیراستالینی ) و  اقلیت،  قدرت. جریانی، هر چند در 
منتقد و مخالفِ »وحدتِ ملیِ ضدامپریالیستی« نسبت به مخاطراتِ  اجتماعی 
المسلمین هشدار  با اخوان  ایده ئولوژیک آن  پروژه ی خمینیستی و پیوندهای 
قبال  در  خمینی  زن ستیزانه ی  به شدت  موضع گیری های  به ویژه  و  بود،  داده 

پیشرفت های حقوقی زنان در دوران سلطنتِ پهلوی را گوشزد کرده بود.
بشقاب پرنده ی  ساختِ  در  به کاررفته  عوامل  می توان  یادآوری ها،  این  با 
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معامله گرایی،  ایده ئولوژیک،  روشنفکریِ  ابعادِ  در  را  فرانسه  ساختِ  ایرانیِ 
در  پیش  سال ها  آن خلاصه کرد.  ایده ئولوژیکِ  سیاسیِ  فعالیت  لابی گرایی، 
ورشاو  اگزاوایه  و   Joseph Ki-Zerbo زربو  ژوزف کی  با  گفت وگویی 
شیوه های  فرانس افریک  روشِ  که  آنان گفتم۲   به   Xavier Verschave
کاربستِ جهانی شده اش را ابداع کرده است، که ایران جلوه ی اغلب ناشناخته ی 
آن است. در این جا نگاهی اجمالی به کاربست های عقل و مصلحتِ دولتی، 
معاملاتی، رسانه ای، دانشگاهی، انتلکتوئلی، ایده ئولوژیکی می اندازیم که طی 
بازنمایی های  بر  جعل وقلب کننده اش  سلطه ی  با  فرانسه  در  قرن گذشته  نیم 

واقعیت جامعه ی ایران در این کشور سیطره داشته است.

الف( در همان هنگامی که برخی از ایرانیان می کوشیدند نسبت به خطرِ 
پروژه ی خمینی هشدار دهند، انتلکتوئل ها یا روشنفکران فرانسوی، مانند سارتر 
و فوکو خود را به نوفل لو شاتو می رساندند تا از رهبرِ کبیرِ دین سالاریِ آتی 
حمایت کنند. چرا که از چندی پیش از آن نیز سارتر و سیمون دوبوار عمیقاً 
) کسی که  بودند  شده  شریعتی  علی  ایرانی،  شیعیِ  روشنفکرِ  یک  مجذوبِ 
نظریات اش نقشی عمده در تدوینِ حکومتِ دینی در ایران داشته است(، تا 
بدان جا که سارتر گفته بود: »من دین و مذهبی ندارم، اما اگر قرار بود دینی 

انتخاب کنم، دینِ شریعتی را انتخاب می کردم«.
رویکردِ فوکویی مبتنی بر رمزآلود کردنِ انقلابِ »معنوی، روحانی« ایران، تا 
به امروز نیز در اینتلیجنسیای چپِ موسوم به افراطی و پست مدرن در فرانسه 
ایران: جنسیت و  انقلاب  بدان جا که کتاب  تا  بیداد می کند.  و جاهای دیگر 
فریبندگی های اسلام گرایی، نوشته ی ژانت آفاری و که وین آندرسن، که بررسی 

انتقادیِ رویکرد فوکویی است، هنوز به فرانسوی ترجمه نشده است!

ب( »در سال ۱۹۷۴، فرانسه با ایرانِ شاهنشاهی یک پیمانِ همکاریِ اتمی 
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قرارداد  و  هسته ای،  تجهیزاتِ  و  نیروگاه ها  فروشِ  شاملِ  که  می کند  امضاء 
می دهد  فرانسه  به  دلاری  میلیارد  یک  وامی  ایران  است.  اورانیوم  غنی سازی 
و تا سقف ۲۵ درصد در سرمایه ی کارخانه ی غنی سازی اورانیوم اورودیف 
این  Eurodif واقع در نیروگاه تریکاستَن Tricastin  سهیم می شود. طبق 
قرارداد ایران ۱۰ درصد از اورانیوم غنی شده  را دریافت خواهد کرد. خمینی که 
به قدرت می رسد بخش مربوط به فروش نیروگاه های هسته ای در این قرارداد 
را فسخ می کند اما بخش مربوط به اورودیف را نگه می دارد و خواستار دریافتِ 
اورانیوم می شود. پاریس حقِ طرفِ ایرانی به عنوان سهامدارِ شرکتِ اورودیف 
را نمی پذیرد و از پس دادنِ وامی که حکومت شاه به فرانسه داده بود سر باز 
می زند. پرونده ی این نزاع حقوقی معروف به اورودیف تا سال ۱۹۹۱ همچنان 
باز می ماند تا سرانجام یک توافق قطعی میان طرفین دعوا یافته می شود که بر 
اساس آن، فرانسه ۱،۶ میلیارد دلار به حساب دولت جمهوری اسلامی می ریزد 
در همان سال، شاپور  بردارد.اما  اورانیوم اش دست  از مطالبه ی  ایران هم  تا 
بختیار که، در فرانسه پناهنده شده، به دست سه نفر در پاریس به قتل می رسد. 

یکی از آن ها در دادگاه اعتراف می کند که فرستاده ی حکومت ایران است.«
فراسوی  و  همچنان  ایران  دینی فاشیستیِ  رژیم  با  تجاری  معاملاتِ  اما 
هرگونه پروای اخلاقی ادامه می یابد. بنابر ایده ئولوژی سازمان کارفرمایان فرانسه 
MEDEF »اگر روابط  تجاری مان را فقط به رژیم های دموکراتیک محدود 

کنیم که ورشکست می شویم«

https://www.youtube.com/watch?v=21Pd2O0VHBA

سُنی  داعشِ  به   Lafarge فرانسوی  شرکت  پیش کمک های  سال  چند 
این روزهای مرگبار سرکوب در  به رسمیت شناخته شد، و در  ابایی  بی هیچ 
داعشِ  اختیارِ  در  Cheddite تسلیحات  ایتالیایی  ـ  فرانسوی  ایران، شرکت 

شیعی در ایران می گذارد:

https://www.youtube.com/watch?v=21Pd2O0VHBA
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https://www.politis.fr/articles/10/2022/des-douilles-francaises-
trouvees-en-iran44978-/

پ( رئیس سابق اداره ی ضدجاسوسی فرانسه )موسوم به »ریاستِ نظارت 
تروریستی  فعالیت های  جریان  در  منصب  این  در  DST(، که  یا  کشور«  بر 
شبکه های وسیعِ جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان سیاسیِ در تبعید بوده 
عملیاتِ  ایران  تبلیغاتی  »ماشینِ  بود:  نوشته   ۲۰۰۹ سال  در  پیش تر  است، 
اطلاع زدایی پیچیده ای را به پیش می برد که ممکن است برای اذهان خوش گمان 
چه بسا  سیاست مدارانی که  مورد  در   ]…[ برسند.  نظر  به  لحظه ای  و  اتفاقی 
صادقانه خواهان نزدیک کردن ایران و فرانسه اند و تفاوت ها، اختلاف ها یا حتا 
ستیز و ضدیت های بزرگ میان دو کشور را می زدایند، به آسانی نمی توان درایت 
را از سوءنیت متمایز ساخت. برای مثال، سناتور آتمِری مونتسکیو، که ریاستِ 
گروهِ سناتوریِ فرانسه ـ ایران را برعهده دارد، بسیار از خود مایه می گذارد و 
می کوشد تا به مواضعِ رسمیِ حکومتِ ایران ارزش و اعتبار ببخشد. وی در 
۹ ژانویه ۲۰۰۹ می نویسد: ” ایران و اسلام گرایی دو چیز متفاوت اند. ایران 
بهترین متحد ما علیه اسلام گرایی است”، و در جایی دیگر: ” خبرنگاران این 
عقیده ی غلط را دامن می زنند که گویا در سال های ۱۹۸۰ ایران در تروریسم 

نقشی ایفا کرده است.”«
نویسنده سپس با معرفیِ اسامی شخصیت های دیگر فرانسوی که دست 
ایران هستند، می نویسد: »ترکیبِ گروهِ دوستیِ  با  اندر کار معاملاتِ تجاری 
ایران ـ فرانسه از این نظر نیز بسیار جالب است که وزیر سابق امور خارجه، هروه 
ژان میشل بوشورُن،  امور دفاعی،  بهترین کارشناسِ سوسیالیستِ  شارِت، و 
رئیس پیشینِ گروه، را در برمی گیرد. از میان دیگر دوستان وفادارِ ایران می توان 
از رولان دوما، دومینیک ویلپَن، روبر بائر؛ و خانم سناتور ناتالی گووله نام برد.

]…[ رژیم دین سالار سرمایه گذاری های وسیعی در کارزارهای اطلاع زدایی 

https://www.politis.fr/articles/2022/10/des-douilles-francaises-trouvees-en-iran-44978/ 
https://www.politis.fr/articles/2022/10/des-douilles-francaises-trouvees-en-iran-44978/ 
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و  داده  انجام  مخالف  نیروهای  علیه  اهریمن سازی  استراتژی های  در  نیز  و 
وِواک )وزارت  انداخته است.  راه  به  آن ها  اجرای  برای  دم ودستگاه مجهزی 
این  است،  ساواک  دین سالارانه ی  نسخه ی  امنیت کشور( که  و  اطلاعات 
به کمکِ سازمان فرهنگ و اطلاعات اسلامی، وزرات خانه های  را  مجموعه 
امور خارجه، ارشاد اسلامی و سامانه ی سپاه پاسداران مدیریت می کند.]…[ 
مجموعه ی شبکه، که کارایی اش در مجموع فراتر از کاراییِ خودِ وواک است، 
از میان »پژوهش گرانی« که خودشان هاله ای از صلاحیت به خود اعطا کرده اند، 
عضوگیری می کند، یعنی کسانی مثل برنارد هورکاد، آزاده کیان ـ تیبو، و فریبا 
عادل خواه، که  این ایده را رواج می دهند که در دل دم و دستگاه دینی بحث و 

گفتگوییِ واقعی وجود دارد.«
باید در همین مقوله، برای مثال نام یک شخصیتِ مافیایی دیگر را نیز 
افزود، احسان نراقی، که نوشته ها و سخن رانی هایش از او، طی سال های دراز 
و تا به امروز، یک وُدِت یا چهره ی معروف ایران شناسی در محافل فرهنگی 
و رسانه ای در فرانسه ساخته است. »راهی که احسان نراقی پیموده اطلاعات 
آموزنده ای به ما می دهد: در مقام عضو حزب توده ]حزب کمونیست طرفدار 
شوروری و متحدِ مجذوبِ رژیم اسلامیست[ در نخستین سال های حکومت 
شاه، به ساواک خدمت می کند. پس از انقلاب ۵۷ دستگیر و زندانی می شود 
و در معرض خطر اعدامِ عنقریب قرار می گیرد. یک بار دیگر،نمی گوییم تغییر 
حرفه، زیرا عاجزتر از آن است که چنین کند، بلکه تغییر جهت می دهد. برای 
اثبات حسن نیت اش، بی آن که تردید به دل راه دهد در شکنجه دادنِ روانیِ 
رفقای سابق اش شرکت می کند و برای زندانیانی که در برابر شکنجه ی جسمانی 
مقاومت می کنند کلاس های اجباری برگزار می کند و کارشناس به دام انداختنِ 
نزدیک می شناسد.]…[ در مقابلِ  از  را  آن ها  مخالفان سیاسی یی می شود که 
مخالفانِ دیگرِ رژیم، مانند سلمان رشدی، نیز به همین سان رفتار می کند و در 



13           www.behrouzsafdari.com

باره ی او، در روزنامه ی کیهان، ۵ مهِ ۱۹۸۴، چنین می نویسد: ” همان طور که 
در سایر نوشته هایم اعلام کردم، از شنیدنِ خبر صدورِ این فتوا بسیار مشعوف 
شدم، زیرا در کتاب سلمان رشدی اهانت و بی احترامی به مسلمانان دیدم. من 
همیشه از تکبرِ غربی ها و به خصوص غرورِ روشنفکری شان آگاهی داشته ام.”۳ 
او اعمال شکنجه را »صد در صد« قابل توجیه می داند: “نمی توان از ابتدا 
گفت که شکنجه چیز بدی است” ) مصاحبه با کانال تلویزیونیِ صدای آمریکا، 
۱۲ نوامبر ۱۹۹۹(. وقتی “پاسدارِ هزار تیر خلاص” ) لقب احمدی نژاد به 
با چنین  خاطر نقش اش در تیرباران ها( به ریاست جمهوری می رسد، نراقی 
کلماتی به او  ادای احترام می کند: ” آقای احمدی نژاد از میان مردم برخاسته 

است. او قادر است سنتِ ملی گرایانه و اسلامی را به تجدد بیامیزد…«.
رژیم اسلامیست نراقی را به عنوان مشاور یونسکو، از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۹، 
منصوب می کند. او با استفاده از مقام اش در تسهیل انعقادِ قراردادهای فروش 
ایران مداخله می کند. اما در عین حال  اسلحه از سوی کشورهای اروپایی به 
به عنوان یک جامعه شناسِ برجسته ی ایرانی در صحنه ی آکادمیک و رسانه ای 
فرانسه به رسمیت شناخته می شود، و با او، گاه در کنار جامعه شناسانی مانند 

بوردیو، مصاحبه می کنند!
خدمتِ  در  که  فرانسه  در  ایران شناسان  شبکه ی  عملیاتیِ  شاهکار 
بود که  این  است،  هورکاد  برنارد  آن ها  علنیِ  سردسته یِ  و  آیت الله هاست، 
بازداشتِ یکی از اعضای این شبکه، فریبا عادل خواه، را به عنوان اقدامی علیه 
یک چهره ی خلاف اندیش و مخالف رژیم جا زد! حال آن که این »پژوهشگر 
برجسته« ایرانی ـ فرانسوی، این ستاره ی همیشه در صحنه ی رسانه ها در فرانسه 
طی سی سال اخیر، کسی که پرتره اش به نشانه ی حمایت فرانسه از حقوق بشر 
و آزادی بر سردرِ شهرداری پاریس آویخته شده، هیچ گاه جانبداری اش از رژیم 
اسلامی و پیوندهای اش با دار و دسته ی احمدی نژاد را پنهان نکرده بود. کافی 
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است به حرف های او در یک مصاحبه ی رسانه ای پیش از آخرین سفرش به 
ایران گوش کرد، همان سفری که او در بندِ بازی های رقابتی )و گاه قساوت بار( 

میان سرویس های اطلاعاتیِ گوناگون گیر افتاد.

https://www.youtube.com/watch?v=oiUZ_AQXAXs

نمونه ی دیگری از نحوه ی نفوذ و تأثیرِ این شبکه بر افکار عمومی در فرانسه 
را می توان در این مطلب افشاگرانه دید )با عنوان ایرانی بازی در استراسبورگ(:

https://www.alterpresse68.info/05/04/2017/facon-aller-simple-
liran/

و باز در همین رابطه، در مورد یک سلبریتی ایران شناس دیگر:

https://www.youtube.com/watch?v=jwd0lExmYfQ

و سرانجام، باید به یاد داشته باشیم که خبرنگار اعزامی و معنوَنِ رادیو 
فرانس در ایران طی سالیان دراز، کسی است که در گزارش های خود چیزی 
جز اخبار پخش شده از صد و سیما یا مطبوعات رژیم را به اطلاع فرانسویان 

نمی رساند.

ت(  از همان سال های ۱۹۸۰، تظاهرات ایرانیان در فرانسه علیه امواج 
حزب  طرفداران  سوی  از  خشن  حملات  با  ایران،  در  اعدام ها  و  سرکوب 
کمونیست فرانسه PCF و سندیکای CGT مواجه شد، زیرا این ها، درست 
حمایت  اسلامی  رژیم  از  توده،  حزب  یعنی  ایران،  در  برادرشان  حزب  مثل 
امپریالیسم«  و »جیره خوار  را دشمن  رژیم  این  و مخالفان سیاسی  می کردند 

می دانستند!
ذهنیتِ  نوعی  نمی کند،  بیداد  سابق  مثل  دیگر  استالینیسم  که  حال 
پست مدرن است که باعث شده جریان های چپ، از جمله و شاید به خصوص 
انسان هایی که در  به »آزرم عادی« و هوشمندی حسّانیِ  افراطی نسبت  چپِ 

زندگی انضمامی شان مبارزه می کنند، نابینا و ناحسّاس شوند.

https://www.youtube.com/watch?v=oiUZ_AQXAXs 
https://www.alterpresse68.info/2017/04/05/facon-aller-simple-liran/ 
https://www.alterpresse68.info/2017/04/05/facon-aller-simple-liran/ 
https://www.youtube.com/watch?v=jwd0lExmYfQ
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سایت Lundi Matin چندی پیش متن هایی در رابطه با وضعیت جاری 
منتشر کرد، و این عبارات را به عنوان مقدمه ای بر آن ها نوشت:

است  لازم  ایران،  در  خیزش کنونی  داوهای  و  اهمیت  فهمیدن  »برای 
“انقلاب ایرانی” ۱۹۷۹ و ضدانقلابی که در پی داشت را بررسی کنیم. اما در 
غرب تاریخ این انقلاب خیلی بد شناخته شده، حتا می توان گفت از بس خارج 
از اصول و قواعد چپِ آن زمان بوده، عامدانه فهمیده نشده است. با این حال، 
چند نفر کوشیدند به عقاید حاضر و آماده ای که در آن خیزش عوامل خشونتِ 
توحش آمیز علیه پیشرفت و سیر قهقرایی به سوی توتالیتاریسمی عقب افتاده 
می دیدند قناعت نکنند. بدیهی است که ما به میشل فوکو و همچنین به کارهای 
انقلاب  همان جمعِ گمنامی که  یعنی  می کنیم،  فکر  »کتابخانه ی شورش ها« 
ایران را نقطه عزیمتِ پژوهش هاشان قرار دادند. از آن جا که این مؤلفان دیگر 
نیستند و آثارشان حالا دیگر نایاب شده اند، در این جا یک بخش طولانی از متنِ 
 Adreba استادانه ی »از ۹ ژانویه تا ۴ نوامبر ۱۹۷۹« را که به قلم آدرِبا سولنمان
Solneman است بازنشر می هیم. هرچند شاید واژگان اش ظاهراً اذیت کننده 

باشد، اما این ضدروایت مستند و درخشان است.«
سپس در پانویسی به ما »شدیداً توصیه« می شود که شناخت مان از رویکردِ 
فوکویی را با خواندن متنی که در ۲۰۱۵ در رابطه این موضوع منتشر شده، 

عمیق تر کنیم.
ما گهگاه متن های منتشرشده در این سایت را می خوانیم و حتا به فارسی 
ترجمه می کنیم. اما در این جا به نظر می رسد که نویسندگان چون نمی دانند در 
باره ی آن چه در این لحظه در ایران می گذرد چه بگویند، ما را به متن هایی ارجاع 
می دهند که خیلی بد پیر شده اند. بدترین آرای فوکو و »غایت شناسانِ مدرن«، 
این جریان نوـ قدیم ـ پسا سیتواسیونیستی با چاشنیِ تشیعِ انقلابیِ شریعتی گرا.
چرا این همه خلط معنا و سردرگمی نزد این همه مبارزان چپ وجود دارد 



ان ساخت فرانسه16            نده ی ا�ی بشقاب �پ

آن  فاشیستیِ  قدرتِ  اسلامیستی،  دین سالاریِ  از  روشن  درکی  از  را  آنان  که 
و عفریتِ عواقب اش بازمی دارد و ناتوان شان می کند از همبستگی با زنان و 
مردانی که با توانی بی سابقه در ابداع اشکالِ زندگیِ مشترک commun ملهم 
از آن چه جورج اورول »آزرم معمولی« common decency می نامید، علیه 

این رژیم می ستیزند ؟

بهروز صفدری، نوامبر ۲۰۲۲

پی نوشت ها

شاعر، ترانه سرا، آوازخوان آنارشیستِ فرانسوی، ۱۹۶۰ـ۱۸۷۸،  که صدها متن و ترانه   .۱
در افشا و نقدِ دین و دولت، زندان و نظامی گری، و ستایشِ آرمانِ لیبرتری نوشته است.

کی زربو، تاریخ شناس بورکینایی ) اهل بورکینا فاسو، ۲۰۰۶ـ ۱۹۲۲(؛ اگزاوایه ورشاو،   .۲
)۲۰۰۶ـ ۱۹۴۵( اقتصادشناس فرانسوی که پژوهش های افشاگرانه اش در مورد نفوذ و 
سلطه گری نواستعماری فرانسه در قاره ی آفریقا، با ابداعِ مفهوم جدیدی معروف و ماندگار 
شد. او اسمِ ترکیبی France – Afrique )فرانسه ـ آفریقا( را به Francafirque ، در 
تداعی آوایی با کلمه ی fric ) در فرهنگ کوچه به معنی پول( تبدیل کرد و نشان داد که 
پشتِ پرده ی روابط دیپلوماتیک موسوم به فرانسه ـ  آفریقا در واقع رابطه فرانسه با پول 
و منابع قاره ی آفریقا نهفته است. شمار بسیاری از سیاست مداران فرانسوی، از جمله 
چند رئیس جمهور، با پژوهش های او افشا شدند. امروزه کلمه ی »فرانسه پول آفریقا« به 
مفهومی رایج به معنی سودجویی مافیایی در دم و دستگاه دولتی فرانسه در رابطه با آفریقا 

به کار می رود.

ترجمه ی فارسی نقل قول ها در این جا از روی متن فرانسویِ منابع یادشده است. )تاریخ   .۳
۱۹۸۴ در این ارجاع اشتباه است و باید ۱۹۸۹، پس از صدور فتوا باشد( در این کتاب:

Yves Bonet, Vevak au service des Ayatollahs, Timée-Editions, 2009
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